
 
 
 

 ایران هخامنشی از زبان یونانیان؛
 

 ایرانیان   ترجمهٔ نمایشنامهٔ نگاهی به 
 دکتر اسلامی ندوشن به قلم  

 سمیه دل زندهروی

که همواره دغدغهٔ ایران و زبان    محمدعلی اسلامی ندوشن
ایران، لوک پیر؛ به همراه ترجمهٔ فارسی را داشت، در کتاب  

ایرانیان  روایت  به    شیل)،آ(  آیسخولوس اثر    ،نمایشنامهٔ 
هخامنشی  تاریخ دورهٔ  ایران  از  یونانی  نویسندگان  و  نگاران 

های یونانیان از  او بر این باور است که اگر روایتپردازد.  می
جمشید  های تختنوشتهما جز سنگ  ،ایران هخامنشی نبود

نمی هخامنشی  ایران  از  .  ) ۱۲:  ۱۳۷۰(  دانستیمچیزی 
در به و  یونانی  افراد  این  که هرچند  است  معتقد  علاوه وی 

می محسوب  ایران  رقیب  بیشدهواقع  و  گمان  اند 
توان توانسته باشد، اما میهایشان خالی از غرض نمینوشته

به حقایقی از تاریخ ایران    ها»،های نوشته«نهانخانه  از خلال
نگاران و نویسندگان مطرح یونانی که دربارهٔ ایران عصر  از میان تاریخدورهٔ هخامنشی پی برد.  

مهماند  نوشتههخامنشی   را  تن  بقیه میسه  از  که عبارت تر  ازداند  تاریخ  وهر  اند  پدر  دوت، 
 .ایرانیان با نمایشنامهٔ   آیسخولوس ، و نامهکوروش با کتاب  ، کزنفونتاریخبا کتاب   جهان

که در آن   گفتارپیش  ،اول: بخش  بخش تشکیل شده است  شش، از  ایران، لوکِ پیر  کتاب
اسلامی ندوشن به طرح مقدمه و حرف اصلی کتاب که همانا اهمیت و عظمت ایران عصر  

. در این بخش به روایت هرودوت و کزنفون از ایران و اهمیت آن پردازدهخامنشی است می
زعم اسلامی ندوشن، ایران از چنان اهمیتی در آن زمان برخوردار بوده است کند. بهاشاره می

کتاب   پایانی  و  آغازین  بهجلدینُهکه هرودوت بخش  و  داده  اختصاص  ایران  به  را  رغم اش 
 ت او  ـاز میان روای  راز با حشمت»ـ«سرف   امنشی  ـایران هخ  جموعـدرم  اش از یونان،جانبداری
 ).۱۱: ۱۳۷۰اش است (منفیای ههای مثبتش بیش از جنبهآید و جنبهبیرون می
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پردازد  در این بخش همچنین به کزنفون، دومین شاگرد برجستهٔ سقراط بعد از افلاطون می
را   هخامنشی  عصر  تاریخ  با  ارتباط  در  او  مهم  اثر  است.  بوده  نیز  جنگجو  و  نویسنده  که 

این اثر را  داند. اهمیت این کتاب از نظر او، در این است که کزنفون در زمانی  می  نامهکوروش 
  را نوشت.  جمهوریتیونانیان به دنبال بهترین نوع حکومت بودند و افلاطون کتاب    که  نگاشت

که   داشت  کید  تأ مردمی»  «حکومت  بر  زمان  جمهوریت  آن  یونان  در  برای  آن  نتیجهٔ 
درحالی  ومرج»هرج « بود.  شده  عمومی  رأی  به  توجه  از  لزوم   نامهکوروش که  ناشی  به 

از منظر اسلامی ندوشن، اهمیت نهاد.  «فرمانروایی فرد مقتدر و صالح» چون کوروش ارج می
شود که نویسندهٔ یونانی در آن زمان از میان مردان بزرگ در این کتاب از آنجا مشخص میایران  

 عنوان «مَ عصر خویش، کوروش را به
َ
ند برخی از صفاتی  چ انتخاب کرده است و هرل اعلی»  ث

اما این امر نشان از برتری ایران در آن زمان در   ،که برای کوروش برشمرده زاییدهٔ تخیل اوست
خواند  ندوشن کتاب او را «حماسهٔ ایران هخامنشی» می.  )۱۳۷۰:۱۳برابر تمدن یونان است (

به باور اسلامی ندوشن، از یونان زمان خود    با تمجید عصر کوروش،کزنفون    . ) ۵۳:  ۱۳۷۰(
می که  خرده  هرچند  پایانی  گیرد.  بخش  اردشیر    نامهکوروش در  عصر  ایران  از  انتقاد  به 

کتابکاین    .پردازد می  هم  هخامنشی از  سیسرون،  گفتهٔ  به  همچنین  موردعلاقهٔ    هایتاب 
 ).  ۱۴: ۱۳۷۰ویژه کرنلیوس سیپرون از سرداران نامدار رومی بوده است (رومیان، به
جغرافیایی    ویژهٔ   که در آن از موقعیت  است  ،»ایران، لوکِ پیر«  کتاب با عنوان  دوم بخش  

انتخاب عنوان    . گوید سخن میو سرنوشتی که به دلیل این موقعیت پیدا کرده  ایران در جهان  
رسد اسلامی ندوشن با  «لوکِ پیر» برای این بخش به این مفهوم کلی اشاره دارد و به نظر می

ویژه، گناباد) به شتر نر اشاره دارد، شباهت  کمک استعارهٔ لوک پیر، که در گویش خراسانی (به
 دهد: و تلاش برای بقا نشان میها ها و مشقتتحمل سختیاز منظر را بین ایران و شتر  

موجودیت خود   فراز را طی نموده و برای حفظ  خط مارپیچی پر از شیب و   یک این کشور  
انگیزی سختی حیرت و ترفندهای گوناگون به کار بسته و در مقابل خطرها، جان هاتلاش

ی هدف و غایت و یکه گوبه خرج داده؛ گاه همراه با جلادت و گاه همراه با زبونی؛ چنان
که زنده بماند چون کسی که محکوم به زنده ماندن است   آن بوده استمقصد منحصر او  

 .و به هر مرارت در هر حال

 اختلاف و جنگ بین  با عنوان «ایران و یونان» به شرح تقابل و سرچشمهٔ   بخش سوم کتاب
که در غرب برمبنای کار مورخان غربی است بیان  را  ابتدا روایتی  . او  پردازد ایران و یونان می

گریشمن انجام    و  تعمق در آثار تاریخی افرادی چون هرودوت، کزنفوناین کار را با  کند.  می
  موارد متناقض با  یونانیان و بربرهادهد سپس با ارجاع به پژوهش امیرمهدی بدیع با عنوان می

 دهد.روایت غربی را شرح می



 25// // / / ایران هخامنشی از زبان یونانیان

با عنوان «تراژدی ایرانیان» به شرح این نمایشنامه، عقبهٔ نویسندهٔ آن و حقایق    بخش چهارم 
می استخراج  هخامنشی  ایران  دربارهٔ  آن  خلال  از  که  میتاریخی  نویسنده،    پردازد. شود 

که در جنگ داریوش با یونان موسوم به «ماراتن» شرکت داشته و برادرش را در ،  آیسخولوس
(جنگ با خشایارشاه) هم شرکت جسته  همان جنگ از دست داده، در جنگ دریایی سالامیس  

او   نویسد. را می  ایرانیانسالگی نمایشنامهٔ  وسهو هشت سال پس از این جنگ، در سن پنجاه
.  نویسی در یونان شده است که «ایرانیان» یکی از آنهاستپانزده بار برندهٔ مسابقهٔ نمایشنامه

داده شده است و چون آثار مهمی از او برجای مانده لقب    حدود هفتاد و چند اثر به او نسبت
گونه  ساختار کلی این تراژدی از منظر اسلامی ندوشن این  «پدر تراژدی» یونان را گرفته است. 

اند به خود  اند و جان سالم به در بردهمقاومت کردهدر برابر ایرانیان    اینکهاست: یونانیان از  
کنند اما این شکرگزاری را با جشن و پایکوبی برگزار نمی  آورند. میبالند و شکر خدا را به جا  می

جنگ مهلکهٔ  از  رهایی  ایرانیان   بلکه  باشکوه  و  پرشمار  سپاهیان  مبا  گیلبرت  تعبیر  به  ری  و، 
ماند که بیشتر به شکرگزاری نیاز داشته تا جشن و ای می به معجزه   مترجم انگلیسی نمایشنامه،

تراژدی    ). ۹۱:  ۱۳۷۰(پایکوبی   ازخلال  و    آیسخولوس ازجمله حقایقی که اسلامی ندوشن 
خواست آقای جهان بشود و از  کشد این است که «خشایارشا میتاریخ هرودوت بیرون می

 ).  ۱۳۷۰:۹۳» (های کوروش و پدرش داریوش قدمی فراتر نهدکامیابی
از نوشتن این نمایشنامه، تقویت روحیهٔ یونانیان    آیسخولوس زعم اسلامی ندوشن هدف  به

به  از جنگ  از طرفی چون شاهنشاهی    اند. هایی بوده که دیده ها و خسارت سبب آسیبپس 
همچنان بیم آن بوده که دوباره به   ،آمدههخامنشی همچنان قدرت اول جهان به حساب می

دلیل، همین  به  شود.  حمله  همین   آیسخولوس یونان  هرودوت  و  بهمیطور  ای گونهخواستند 
اند روحیهٔ مردم خود را بالا ببرند و این کار را با غلو در تعداد لشکریان ایران و تجهیزات آن کرده

.  اند «شمار مور و ملخ» مقاومت کردهدر  یان فکر کنند دربرابر سپاهی با چنین عظمت  نکه یونا
بارتر از آنچه بوده نشان  ار مصیبتبسیرا    شکست ایرانیاندر این نمایشنامه    کزنفون  همچنین

به کار شده در جنگ  داران ایرانی کشتههای ساختگی برای اشاره به سرنامو حتی    است  داده 
شخص  های  صحنهو    برده و  پادشاه  مادر  و  ایرانی  زنان  اندازهٔ  از  بیش  حسرت  و  سوگواری 

بزرگی   . همچنین با قرار دادن ایران و یونان در یک کفهٔ ترازو،کرده استرا توصیف خشایارشا 
اصل ترجمهٔ نمایشنامهٔ  به  بخش پنجم و ششم    ). ۹۴-۹۳:  ۱۳۷۰(  دهدکشور خود را نشان می

 آن اختصاص دارد.ایرانیان و توضیحات مربوط به  
  اند.چندین مترجم دیگر به فارسی برگرداندهرا پیش از اسلامی ندوشن،    ایرانیاننمایشنامهٔ  

قلم   به  تصنیف آشیل   ؛ ایرانیان با عنوان  ش،۱۳۰۸در    همدانیاصغر شمیمعلیاولین ترجمه 
یونانییونانی زبان  از  دوم  ترجمهٔ  افنان  قلم  به  ،  پاریس  سهیل  در  اول  و   ش)۰۱۳۳  ،(چاپ 

 
ً
چهارمین ترجمه به قلم    و  رحمانیان  یمیهدی   هلطاالعبه قلم    ۱۳۳۳قبل از    ترجمهٔ سوم احتمالا

به    ۱۳۹۰آخرین ترجمه از این اثر به قلم عبدالله کوثری در    است.  ۱۳۵۶در    کامیاب خلیلی
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است.  رسیده  را    چاپ  خود  ترجمهٔ  خلیلی،  و  افنان  ترجمهٔ  دو  به  اشاره  با  ندوشن  اسلامی 
تازه می«آزمایش  «بهای»  را  خود  ترجمهٔ مجدد  و  کمبود حسنهیچداند  نشانهٔ  به  وجه  نظر» 

از . وی ترجمهٔ خود را از ترجمهٔ فرانسوی اثر به قلم امیل شامبری،داندهای پیشین نمیترجمه
ترجمهٔ   اانجام داده است و هرجا لازم بوده ب  شده از اثر مذکور،شناختههای  ترین ترجمهدقیق

در ادامه   شناس معروف انگلیسی تطبیق داده است. انگلیسی آن به قلم گیلبرت موری یونان
 کنید: به قلم اسلامی ندوشن را ملاحظه می ایرانیانادیبانۀ بخشی از ترجمهٔ 

 
 بانوی بانوان 

دریافت   ،باری که گرداگردش بودنداز مردان نفرت  ،پرخاشگر  خشایارشای این وسوسه را  
گنجی هنگفت برای فرزندانش    ،دمیدند که پدرت داریوش با برق شمشیردر او می.  کرد 

تی شبستان میدان کارزارت است، بی افزودن دیناری حمیّ که تو از بی درحالی  ،برجای نهاد
بر آن شد تا    ،و او با شنیدن مکرر این سخنان از زبان این نابکاران  ؛بر ثروت خانوادگی

 سپاهی گرد آورد و به یونان بتازد. 
یوش  روح دار

گونه که  بدان   ،ناشدنیبدین پایه فراموش  ،بدین پایه گران  پس اینانند مسبب این مصیبتِ 
و او را از خود تهی نساخته است. زمانی    ،ای همانند آن بر قومی فرود نیامدههرگز ضربه

فرد ارزانی داشت و  کرمگان را به ی  دهندهٔ ی بر آسیای روزییافتخار فرمانروا ،که روزگار
کف   در  را  سلطنت  نهاد،  عصای  رانداو  فرمان  خلق  بر  که  بود  کس  نخستین    . مدوس 

کورش   ،بعد از او  ،سومی  . پسرش کارهای ناتمام او را به پایان رساند. خرد بر او حاکم بود
بخت که قدرت را به دست گرفت و صلح و آسایش را به مردم خود ارزانی   بود، برگزیدهٔ 

فریقیه  .داشت و  را گشود  لیدیه  آورد   ،او  اطاعت  به  را  ایونیه  و همواره دست   ،و سراسر 
  ارمین شهریار بود. هکورش چپسر    بود.  زیرا که سرشار از فرزانگی  ،خدایان همراهش بود

سال.  ننگ کشورش و این اورنگ کهن   مایهٔ   ،بود  سشهریاری رسید مردُ   پنجمین کس که به
 لیکن  
َ
دوستانی که    ک به کم  ،او را در کاخ خود از میان برداشت  ،رتا فرنز دلاور با نیرنگا

 بود و هفتمی    (ششمی مارافیس   .برای این مهم برگزیده شده بودند
َ
خود   ،گاهرتا فرنز). آنا

 خواستم بر آرزوی خود کامروا شدم. لشکرکشی های بسیارمن، که هرچه را از بخت می
 . چنین شکستی کشور خود را عاید نکردم  یک   به فرماندهی سپاهی گران، ولی هرگز  ،کردم

های مرا در یاد  آنکه سفارش کند، بی و اما خشایارشا، پسرم، او جوان است و جوانی می
فرمان  این کشور  بر  که  را  دیرینهٔ من، چون همهٔ کسانی  یاران  بدانید،  باشد. پس  داشته 
این خاک  بر  آنان  از  دید که هرگز گزندی چنین  آوریم، خواهیم  برابر چشم  در    راندند، 

 .عارض نشده است


